31) در ضمن مثال خیار شرط را توضیح و تفاوت آن را با شرط خیار بگویید؟

هرجا اگر باشد، خیار شرط نیست. من تا سه روز حق دارم بعد از اینکه خانه را به شما فروختم، خانه را پس بگیرم یا به شما بدهم، این شروط له نقل و انتقال مادی ربطی ندارند. تا سه روز مهلت دارم: اعمال خیار کنم، پس بگیرم، پس بدهم یا عودت دهم.
32) آیا اعمال خیار عملی است تشریفاتی یا قصدی؟ توضیح دهید.

اگر نیازمند تشریفات است: ـ با پس دادن عقد منفسخ می شود  ـ با پس دادن ایجاد حق فسخ می شود. که اگر نیاز تشریفات بدانیم یعنی پس دادن باید در عالم خارج اتفاق بیفتد که دو حالت فوق را دارد.
اگر عمل قصدی است اعمال خیار که با عمل فیزیکی انجام میشود و با همین پس دادن، قصد اعمال می شود. اگر طرف بگوید عمل باید به عرض طرف برسد حق دارد چون پس دادن است و تا نیاید پس ندهد به شرط خود عمل نکرده است.
33) برای زمان منفصل از عقد در خیار شرط یک مثال ذکر کنید.

خیار تأخیر ثمن یا رؤیت یعنی اول عقد لازم و بعد جایز می شود که معامله شده بعد مبیع را دیده و شروع خیار از زمان رؤیت.
 

امکان تسلیم


(لازم)


شروع خیاز از زمان رؤیت( عقد جایز)



انعقاد






کشف عدم امکان تسلیم، ایجاد خیار تعذر تسلیم
34) دلیل کسانی که می گویند در خیار شرط زمان نمی تواند جدای از زمان انعقاد عقد باشد همراه با رد آن توضیح دهید؟

اگر زمان منفصل از عقد باشد معنایش این است که عقد لازم تبدیل به عقد جایز(بالعرض) شود و ماهیت عقد تغییر نمی یابد.
35) دلیل لزوم تعیین مدت در خیار شرط را شرح دهید.

مدت در خیار شرط حتماً بایستی تعیین شود بخاطر جلوگیری از غرر، اگر مدت مجهول باشد عقد غرری است و باطل است پس اگر مجهول باشد باطل است.
36) رابطه غرر عرفی و شرعی را در ضمن مثال توضیح دهید.

دایره غرر در شرع تنگ تر از دایره غرر در عرف است. مثال ، شخصی قصاب است و همین که به گوسفند نگاه می کند می فهمد چقدر گوشت دارد و همیشه هم تشخیص او درست بوده اینجا اگر گفت این گوسفند 12 کیلو است غرر نیست و صحیح است. اینجا عرف این را غرر نمی داند ولی از نظر شرع معامله درست نیست باید وزن کند. غرر که شرع نگاه می کند خیلی دقیق تر از عرف است.
37) اگر مدت در خیار شرط مجهول باشد به نظر برخی فقط خیار باطل است نه عقد؟ شیخ انصاری در تحلیل این نظریه چه پاسخی می دهد؟

اگر اختلاف به قدری نادرست که کالمعدوم است فرض این است که شرط به علت عدم جهل ، صحیح است.

ـ زمانیکه اختلاف نادر نیست مدت مجهول است پس عقد باطل است.

ـ شک در کم بودن یا نبودن اختلاف، در اینجا قاعده کاشف الغطاء ملاک قرار می گیرد: دائره شک در شرع اضیق است عرف خیلی چیزها را اضیق نمی داند که شرع می داند پس حمل بر نادر نبودن است پس شرط مجهول و عقد باطل است.
38) اگر ابتدای مدت در خیار شرط مجهول باشد حکم شرط و عقد چیست؟

دو نظر وجود دارد: 1. مجهول بودن مدت، هم خیار را باطل می کند و هم عقد را.  2. فقط خیار را باطل می کند. زمان ایجاد خیار(شروع) زمان عقد است و نظر درست این است.
39) آیا با انتقال موضوع عقد، حق نیز منتقل می شود مسأله را در دو فرض قائم مقام عام و خاص توضیح دهید.

40) آیا خیار شرط را می توان برای ثالث جعل نمود و در فرض صحت آیا برای ثالث رعایت مصلحت شرط کننده شرط است یا نه؟

در خیار شرط می توان شرط را برای ثالث قرار داد. مقتضای جعل خیار برای ثالث وجوب رعایت مصلحت صاحب خیار توسط ثالث است.
41) ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت توسط ثالثی که برای او جعل خیار شده را با وصی و ولی مقایسه کنید.

عده ای معتقد ند ثالثی که خیار دارد، خیارش از باب توکیل است و عده ای گفته اند از باب تحکیم است. 

42) جعل خیار برای ثالث از باب تحکیم است یا توکیل؟ چرا؟

عده ای معتقد ند ثالثی که خیار دارد، خیارش از باب توکیل است و عده ای گفته اند از باب تحکیم است.  اگر کاملاً از خودش حق  را برداشته و به وکیل داده می شود تحکیم. اگر وکیل را در کنار خودش گذاشته می شود توکیل. در صورت عدم احراز توکیل یا تحکیم، اصل بر توکیل است.
43) مراد از شرط مشورت در معامله چیست و بگویید بعد از اختیار مشاورآیا مشروط له  امکان اراده بر خلاف اراده مشاور را دارد یا خیر؟

شرط مشورت با ثالث در ضمن معامله جایز است در اینجا اگر مشاور حکم به ابقاء عقد داده باشد، نمی شود عقد را فسخ کرد ولی اگر حکم به فسخ داده باشد، مشروط له مخیر است که فسخ کند یا نه.
44) بیع شرط را در ضمن مثال توضیح دهید.

یعنی اینکه بایع قید کند در معامله و بگوید من این کالا را می فروشم و اگر تا مدت معین ثمن را آوردم، معامله فسخ باشد.(حق فسخ یا اقاله داشته باشد) مثل کسی که به پول نیاز دارد و خانه اش را می فروشد، شرط می کند اگر تا یکسال پول را برگرداندم خانه را به من برگردانی در اینجا امام صادق (ع) فرموده اند شرط صحیح است.
45) نحوه اشتراط رد ثمن در بیع شرط را به تفصیل بیان کنید(حداقل 4 مورد)

1. معامله منفسخ باشد یا باطل که نتیجه آوردن ثمن موجب انفساخ عقد می شود و صدور حکم بر انفساخ است.

2. حق فسخ ایجاد می شود که دو حالت دارد یا فسخ می کند یا فسخ نمی کند.

3. رد ثمن مساوری باشد با فسخ فعلی، یعنی از روز اول حق فسخ است لذا در هر زمان ثمن را آورد، به معنای اعمال عملی حق فسخ است.

4. رد ثمن مساوی می شود با ایجاد حق اقاله، یعنی وجوب اقاله معلق است بر رد ثمن.
46) فرق تلف حکمی و واقعی و اثر آن در نتیجه بیع شرط(رد ضمن) در ثمن و مثمن توضیح دهید.

ثمن در بیع شرط یا کلی است یا معین و هر کدام از اینها یا تقسیم به قبض شده یا قبض نشده می شوند. در کلی قبض نشده، چه ثمن را رد بکند یا نکند، خیار برای او وجود دارد. در معین قبض نشده، حتماً باید ثمن رد شود تا حق فسخ بوجود آید.

تلف یا حکمی است یا واقعی. تلف واقعی به اشخاص و غیر اشخاص تقسیم می شودو تلف واقعی اشخاص به ثابت و متعاملین تقسیم شده مانند مال غیر است. باید به اراده طرفین روز انعقاد عقد نگاه کنیم اگر مراد رد همین کالا بوده نه بدلش حکم می دهیم به عدم حکم.
47) مسقطات خیار در خیار مجلس، حیوان و شرط را بیان کنید.

در خیار مجلس: اسقاط بعد از عقد، اسقاط در ضمن عقد، تصرف؛ تفرق

در خیار شرط و حیوان: مدت تمام شده(گذشت مدت و عدم برگشت ثمن)  ، اسقاط بعد از عقد ،  تصرف(ثمن کلی و معین)
48) در یک فرض اگر بعد از قبض بیع، مبیع تلف شود از جیب بایع رفته است آن کدام است؟

در مواردیکه مشتری محجور است رد باید به ولی انجام گیرد اگر دچار نقص یا تلف شود ضامن هستید.
49) تعارض ماده 610 ق.م را با قاعده مایضمن را تبیین نمایید.

ماده 610 اشاره دارد به اینکه مال محجور به عنوان ودیعه پیش شماست  باید به ولی بدهید اگر دچار نقص یا تلف شود ضامن هستید. و معامله با محجور معامله فاسد است و مقبوض به عقد فاسد است.

قاعده مایضمن می گوید: مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده و... یعنی طبق این قاعده هر عقدی که صحیح آن ضمان آور است اگر فاسد هم باشد ضمان آورد است همانطور که در مغصوب، غاصب ضامن است در مقبوض به عقد فاسد هم قابض ضامن است. 
50) آیا امتناع مشتری از پذیرش ثمن مسقط خیار است یا خیر؟

اگر مشتری از پذیرش ثمن امتناع کند، صرف امتناع موجب ایجاد حق فسخ است.
51) صلح در مقام ابراء عقد است یا ایقاع؟

صلح در مقام ابراء عقد است و خیار شرط در آن راه ندارد.
52) در مورد امکان جعل خیار شرط در عقود توسط شیخ انصاری یک قاعده ارائه شده است آن قاعده را توضیح دهید.

خیار شرط در تمام عقود جاری است مگر عقودی که با وجود دلیل استثناء بشود به دلیل:

ـ اصل این است که در عقود جایز، خیار شرط وجود ندارد.   ـ یکسری عقود هستند که لازمند اما جایگزین عقود جایز شده مثل اجاره ای که جایگزین جعاله شده. در این عقود اختلاف است که آیا خیار شرط است یا نیست؟  ـ در ایقاعات خیار شرط نیست.  ـ صلح در مقام ابراء عقد است و خیار شرط در آن راه ندارد. نتیجه = با توجه به اینکه در عقد جایز، خیار شرط نیست و در ایقاعات خیار شرط نیست و در عقد لازمی که در مقام ایقاع است خیار شرط ندارد لذا در عقد لازمی که جایگزین عقد جایز شود خیار شرط در آن نیست.
53) اگر در ضمن عقد لازمی، عقد جایزی شرط شود آیا می توان در ضمن عقد جایزشرط خیار قرار داد؟

عقود جایز الزام آور شامل: ـ شرط عقد جایز در ضمن عقد لازم دیگر   ـ شرط عدم فسخ عقد جایز در ضمن عقد لازم دیگر

دو حالت وجود دارد: 1. گاهی عقد جایز و عدم فسخ عقد جایز به عنوان یکی از شروط ضمن عقد لازم وجود دارد.  2. گاهی عقد جایزی که ضمن عقد لازمی شرط شده است، در ضمن آن خیار شرط قرار دارد.





54) حکم جواز یا عدم جواز خیار شرط در صدقه و تحلیل آن از دیدگاه فقها و حقوقدانان چیست؟

فقیهان می گویند  صدقه عقد لازم است و در عقود لازم خیار شرط است زیرا در صدقه قصد قربت است و نزدیک به عقود معوض شده است.    حقوقدانان نظیر دکتر کاتوزیان: صدقه عقد لازم است زیرا مصداق یکی از تعهدات طبیعی است یعنی تعهداتی که قانوناً حق مطالبه نیست جایی نوشته نشده و سندی نیست.
55) خیار شرط در عقد ضمان و دو مبنای نقل و ضم را به استیفاء(کامل) توضیح دهید؟

خیار شرط بر مبنای نقل و ضم، مضمون عنه بری می شود. از نظر قانون مدنی در نقل: مقضای اطلاق عقد ضمانت است در نتیجه خیارشرط راه ندارد.  در ضم: بدهکار دو تا می شود زیرا ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن ضمیمه می شود.
56) حکم خیار شرط در بیع صرف و عقد رهن توضیح دهید.

خیار شرط در عقد رهن مورد تردید است و اختلاف دارند: عده ای گفته اند هدف از رهن، وثیقه است و وثیقه با وجود خیار شرط تأمین نمی شود پس خیار شرط در رهن جاری نیست. وقتیکه وثیقه نبود رهن نبود، دین ، دین عادی است و مرتهن با وثیقه، دین را ساقط نمی کند بلکه فقط قبول می کند. دین این قابلیت را داشته باشد که دین از حالت موثق تبدیل می شود به دین عادی با یک اراده.

خیار شرط در بیع صرف: یک عده کمی گفته اند خیار شرط در بیع صرف راه ندارد زیرا هدف از بیع صرف اینست که قبض و اقباض شود و طرفین متفرق شوند و نتوانند پس بدهند. این نظریه مورد قبول نیست.

57) آیا می توان در تقسیم خیار شرط قرار داد؟ نظرات فقها را بیان کنید.

دو نوع تقسیم داریم: 1) فعلی، که در آن خیار شرط وجود ندارد .   یعنی طرفین در عمل بیایند تقسیم را انجام دهند و چون یک الزام و التزام نداریم پس خیار شرط هم نیست.

2) قولی(صیغه)، چه عقد باشدیا نباشد خیار شرط در آن راه دارد. اگر عقد باشد همگی اتفاق دارند که با ایجاب و قبول محقق می شود اما عده ای به تقسیم به عنوان عقد نمی نگرند و گفتند تقسیم جداسازی اموال مشاع و سهم هر کدام از افراداست این جداسازی در کاغذ است نه در عمل. چون روی هر دو مبنا قسمت می شود یک الزام و التزام خیار شرط را پذیرفته اند.

58) تأثیر علم و جهل غابن در ایجاد خیار غبن و مسئولیت مدنی برای مغبون و غاین را توضیح دهید.

علم و جهل غابن تأثیری در ایجاد خیار برای مغبون ندارد. ملاک در ایجاد غبن تنها ثمن (عوض) نیست. ضرر فاحش تنها با ثمن تعیین نمی شود بلکه شروط ضمن عقد هم در ایجاد غبن مؤثرند ممکن است یک عقد باشد با وجود شرط عقد دارای خیار محسوب نشود، اما یک عقدی با نبود شرط، عقد دارای خیار محسوب شود برخلاف جهل به قیمت که به دلیل فقدان رکن موجب بطلان است، زیاد بودن عوض، شرط خارجی محسوب می شود لذا موجب بطلان نخواهد شد.

59) سه مبنا برای خیار غبن وجود دارد آن سه را توضیح دهید.

1. جلوگیری از ضرر ناروا : شیخ انصاری مبنای اول را قبول نکرده و گفته جلوگیری از ضرر ناروا دلیل ثبوت خیار غبن نیست و ضرر ناروا را می شود به طرق دیگر نیز جبران کرد مثل دادن مابه التفاوت.

  2. تخلف از شرط ضمنی: در هر معامله ای یک شرط ضمنی رعایت تعادل اقتصادی وجود دارد. جایی که تعادل اقتصادی رعایت نشده خیار بوجود آمده است. این مبنای دوم را شیخ انصاری نیز پذیرفته است.

    3. تخلف از اراده(عدم وجود تراضی): یعنی آنچه که الان هست با آنچه که اراده کردیم فرق می کند، قصد من خرید با آن قیمت است نه این. ایراد این است که اشتباه در موارد عدم تراضی موجب بطلان است نه خیار غبن

60) آیا خیار شرط در معاطات راه دارد یا خیر؟

در معاطات خیار شرط وجود ندارد زیرا معاطات ایجاب و قبول لفظی ندارد و فرقی نمی کند که در معاطات چه مبنایی داشته باشیم(ملکیت متزلزل یا لازم)

عقد لازم(بیع)
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